
و ایده‌ای متفاوت باشد. نظرات شایسته‌گرا هم ممکن است بگوید من می‌گویم هر کسی 
حسب شایستگی‌اش، بایستی برخوردار از مواهب شود. منتها بنده می‌گویم که همۀ 

کشمکش‌های نظری بر سر همین مفهوم و پرسش‌های مرتبط با آن است که اشاره شد.

برداشتم از بیان شما این بود که نگاهتان خاص است؛ به‌ویژه در نسبت با 
« که لیبرال‌ها مطرح می‌کنند و سپس، جماعت‌گراها  آن دوگانۀ »حق و خیر
می‌خواهند آن را تعدیل کنند. موضع حق از نظر شما نسبت به این 

دوگانه چگونه است؟
من حق را یک »امر وجودی« می‌دانم و هر چیز وجودی را خیر می‌دانم؛ بنابراین اصولًا 
، حق است« و »حق، وجودی است«،  تعارضی بین حق و خیر نمی‌بینیم. می‌گویم که »خیر
، تلازم می‌بینم. اساساً وجود، خیر  ، وجودی است«؛ یعنی بین حق و وجود و خیر پس »خیر
است. پس نمی‌توانم بگویم که خداوند یک چیزی را خلق کرده اما آن شر است. نه، خداوند 
شر خلق نکرده است. حال ممکن است که بعضی افراد بگویند این‌طور نیست. به هر 
صورت، این انسان است که به‌حسب امکان انتخاب و توانی که دارد، مرتکب شر می‌شود 
و اگر نمی‌توانست شری مرتکب شود، امتحان، معنا نداشت. مسئولیت انسانی نیز بی‌معنا 
بود. اما خدا نمی‌تواند شر مرتکب شود و به یک معنا اختیار انسان بیشتر از خدا است. چون 
خدا توان خیر و شر را به انسان داده است و این انسان است که در این توان ضروری، یا فعل 
خیر یا فعل شر می‌ریزد. اما خداوند نمی‌تواند شر مرتکب شود. توانایی ارتکاب شر را ندارد. 
هر چه از خدا رسد، خیر است. اگر خدا می‌خواست شر مرتکب شود، آن توان و اختیار را به 
انسان نمی‌داد. شر بنیادین، فقدان اعطای توان اعمال اختیاری به انسان است. شر بزرگ 
، »شر بزرگ« است اما انسان، مختار است و این  این است که انسان مختار نباشد. اجبار
، به‌مثابۀ یک توان و قوه را خدا به او داده و این اختیار فی‌نفسه مثبت و خیر است.  اختیار
خداوند به شما توان داده که انتخاب کنید، این توان، خیر است. حال شما در ظرف اختیار 
چه بریزید، این دیگر بحث انتخاب و اختیار فردی شماست، انتخاب شما معطوف به 
آن توان ضروری است. خیر ریختید، بهرۀ خیر می‌برید. شر ریختید، نتیجۀ شر می‌گیرید 
و به دیگران هم شر می‌رسانید؛ بنابراین، دیدگاه من این است که هر چیز وجودی، خیر 
است. این ما هستیم که حسب حیات اعتباری خود، به برخی چیزهای وجودی، جنبۀ 

، وجودی و خیر است. اعتباری می‌بخشیم. در پیشگاه خدا، همه چیز

 پست هستند، مثل حشرات مــوذی، هم تجلی 
ً
موجوداتی که ظاهرا

الهی‌اند؟ 
این‌ها همه تجلی حق هستند. یک برگ هستی را اگر از هستی جدا کنید، کل هستی ساقط 
شده است. بنابراین، کل اجزای هستی را باید با هم دید، باید منظومه‌ای نگریست. انسان 
ید، چنین نگاه غیروجودی‌ای را تحمیل  از وقتی که خودش را خیلی بزرگ دید و کبر ورز
کرد. شاید این از قدیم هم بوده ولی از دوران جدید، تقدم انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی 
بر هستی‌شناسی، با شدت بیشتری مطرح می‌شود و به انسان‌مداری منتهی می‌شود و 
یج سر از ضد خودش درآورد. یعنی یک زمانی، »انسان« محور بود و تلقی از  البته به‌تدر

زمانی بعد از 
این‌که جایی 

بحثی داشتم، 
یک کسی گفت 

پس منظور شما از 
ولایت فقیه، ولایت 

صغار یا اطفال 
است. گفتم شما 

ولایت فقیه را 
نفهمیده‌اید. اگر 
امام می‌گوید که 
ولایت فقیه یک 

»امر عقلی« است، 
به این معناست 

که عقل باید به 
یک درجه‌ای از 

رشد برسد که پی 
به ولایت فقیه 

ببرد، حال وقتی 
نظام مستقر شد 

یعنی عقل تعطیل 
شود؟ درحالی‌که 

استقرار نظام 
ولایت فقیه تازه 

اولِ »فوران عقل« 
است.
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